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The condition that a judge be a mujtahid has long been 
debated in Islamic fiqh and, by extension, in Iran's 
contemporary judicial system, which is based on Islamic 
standards. The issue is especially important given the 
rarity of mujtahid judges and the large number of cases 
before the courts. This article offers a new reading of the 
evidence for this condition. It argues that in the period 
when the relevant reports were issued, the judge also 
performed a legislative function: he had to derive the rule 
for the dispute from the primary proofs before resolving 
the case. In the modern period, however, the legislative 
function has been separated from the judicial function 
through statutory law. Therefore, the condition of ijtihad 
should be understood in light of the historical role of the 
judge rather than treated as an absolute requirement for 
all contemporary adjudication. 
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Introduction 
The requirement of ijtihad for judges is one of the most debated judicial 
conditions in fiqh. According to the well-known view, a non-mujtahid may 
not occupy judicial office, and a judge must possess sufficient scholarly 
competence to derive legal rulings from the proofs. The principal textual bases 
are the report of Abu Khadijah and the accepted report of Umar b. Hanzalah. 
Much of the disagreement turns on the interpretation of terms such as 
knowledgeable, aware, and narrator, and on whether they indicate ijtihad as a 
condition. 

Methodology 
This article uses a descriptive-analytical method to examine the requirement 
of ijtihad in contemporary adjudication. It studies primary fiqhi sources and 
the relevant reports, then evaluates the condition with attention to the element 
of historical time and the transformation of the judicial institution. 

Literature Review 
Previous works have generally addressed the condition of ijtihad without 
sufficient attention to the historical circumstances in which the reports were 
issued. They have tended either to affirm or deny the condition by direct 
reference to the reports. The present study differs by examining whether the 
judge's historical legislative function was part of the reason for the 
requirement. 

Findings 
The findings support the famous juristic view in its historical setting: ijtihad 
was required because the judge had to extract and infer the rule from the 
Qur'an, Sunnah, consensus, and reason before resolving the dispute. In a 
period without a separate legislative body, adjudication included a form of 
lawmaking or rule-finding. A judge who lacked ijtihad could not properly 
perform that combined function. 

Conclusion 
In the absence of a legislative institution, the judge bore both legislative and 
judicial responsibilities. He first had to derive the rule from the religious 
proofs and then settle the dispute. Since deriving rules requires ijtihad, the 
condition was justified in that setting. In contemporary systems where 
legislation has been institutionalized and the judge primarily applies enacted 
law, the condition should be re-read as tied to the former legislative function 
rather than the bare act of judging. This reading allows the fiqhi evidence to 
be preserved while explaining the operation of modern judicial systems. 
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دواژه   ها: کلی

 اجتهاد، 
 قضا،

 ، ینی تقن ۀجنب
 ی قضائ ۀجنب

 

تبع، وجود آن در عصر  محل بحث فقها و به   رباز ی از د   ، ی در فقه اسلام   ی شرط اجتهاد قاض 
بنا نهاده شده است، خصوصاً با    ی اسلام   ن ی مواز   یۀ که بر پا   ران، ی ا   یی در نظام قضا   ی کنون 

  ی مطروحه در محاکم دادگستر   ی ها سو و کثرت پرونده   ک ی ندرتِ قضات مجتهد از  توجه به 
ت   گر، ی د   ی از سو  مشهور فقها    ی که از سو   ، ی واقع شده است. اجتهاد قاض   ک ی شک مورد 
)  ۲و (   جه؛ ی ابوخد   ۀ ) معتبر ۱: ( باشد ی م   ت ی دانسته شده، عمدتاً به استناد دو روا   ی ضرور 
با    رمجتهد، ی غ   ی قاض   ی حکم صادره از سو   نان، ی حنظله. بر اساس نظر ا عمر بن   ۀ مقبول 

از فقها    ی گر ی د   ۀ . در مقابل، عد د نافذ نخواهد بو   قت، ی حق و حق   ن ی وجود مطابقت با مواز 
قرآن    ات ی از آ   ی اطلاقات برخ   ۀ و به پشتوان   رفته ی را نپذ   ی مذکور بر اجتهاد قاض   ات ی دلالت روا 

اند، هرچند  دانسته   قت ی حق و حق   ن ی ملاک صحت و نفوذ حکم را مطابقت آن با مواز   م، ی کر 
  ت ی را در شرط   ا مقلد صادر شده باشد. نگارنده، نظر مشهور فقه   ی قاض   ی حکم از سو   ن ی ا 

  » ی ن ی «تقن   ۀ شرط را ناظر به جنب   ن ی مذکور، ا   ۀ ادلّ  ی نموده، اما با بازخوان   د یی تأ   ی اجتهادِ قاض 
مطروحه نزد   ی در دعوا   ، ی گذار در زمان فقدان نهاد قانون   نکه ی دانسته است، چه ا   ی قاض 
برعهده داشته است. اما امروزه با    ز ی را ن   ی شرع   ۀ استنباط حکم از ادلّ   ۀ ف ی وظ   ی و   ، ی قاض 
  ۀ قضات صرفاً معطوف به جنب   ۀ ف ی وظ   ن، ی و منع قضات از تقن   ی گذار نهاد قانون   ل ی تشک 

 اجتهاد نخواهد بود.   ازمند ی ن   فه ی وظ   ن ی بوده و صحت انجام ا   » یی «قضا 
  ۀ ف ی(گذار از وظ  نیدر ساحت تقن  ینو بر شرط اجتهادِ قاض   یخوانش).  ۱۴۰۴(، مصطفی.  فریاحمد     و   ؛کاظم  ،یخسرو :  استناد 

وظ  ی نیتقن قضا  ۀ فیبه  مبانی  ).  ییمجرد  و  اسلامی  فقه    .١١٩- ١٠١)،  ٢(٢٠حقوق،  مطالعات 
https://doi.org/10.22034/FVH.2023.17242.1851 
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 مقدمه 

شرط اجتهاد برای قاضی از زمرۀ شرایطی است که معرکۀ آرای فقها قرار گرفته است. بدین صورت که مطابق 
بایستی از لحاظ علمی به درجۀ  نظر مشهور فقها، تکیه بر منصب قضا از سوی مقلدین جایز نبوده و قاضی 

وری ندانسته و قضاوت مقلدین را  اجتهاد رسیده باشد. در مقابل، عدۀ دیگری از فقها اجتهاد را برای قاضی ضر 
اند و  شود که ایشان به نصوص یکسان استناد ورزیدهاند. با مداقه در عبارات فقها روشن مینیز صحیح دانسته 

صرفاً استنباط آنان متفاوت بوده است. این در حالی است که این برداشت متفاوت از نصوص، ناشی از مبانی  
 شود. نظر دیده نمی مبنایی در این اختلاف فقهی متفاوت نبوده و هیچ اختلاف

معتبرۀ ابوخدیجه و )  ۱(باشد:  ترین دلیل فقها برای فرع فقهی مذکور، عمدتاً استناد به دو روایت میمهم
آمده، توسط صاحب جواهر دست حنظله. استناد به آیات، طبق آنچه از بررسی کتب فقهی بهمقبولۀ عمر بن )  ۲(

مطرح گردیده و عبارات فقها در این رابطه صرفاً در پاسخ به استناد این فقیه سترگ در صحت قضاوتِ مقلد 
بیان شده است. درهرحال، واکاوی در این دلایل، نظر مشهور فقها مبنی بر شرطیت اجتهاد در قاضی را تأیید 

نماید. چه اینکه برداشت شرط اجتهاد از ادلۀ توسط مشهور فقها، با توجه به وظیفۀ قاضی در استخراج و  می
استنباط حکم از ادلّۀ اربعه در دعوای مطروحه، در زمان صدور روایات که هنوز قوانین مدوّن نگشته بود، منطقی  

وی فقها مورد تصریح قرار نگرفته، اما خوانشِ عبارات آنان، احتیاج قضات به  نمود. گرچه این مطلب از سمی
برای دست ادلّۀ شرعی در زمان فقدِ قوانین مدوّنه آشکار میاجتهاد را صرفاً  به حکم از طریق  بر یابی  سازد. 

همین مبنا، سؤال اصلی در این مقاله این است که مبنای شرط اجتهاد برای قاضی چیست و این شرط در زمان 
گردد؟ چنانچه نگارنده، بعد از واکاوی ادلّۀ طرفین، ضمن پذیرش  کنونی با وجود قوانین مدوّنه چگونه ارزیابی می

نظر مشهور فقها در شرطیت اجتهاد برای قاضی، امروزه با وجود قوانین مدوّنه، دلیلی بر این شرطیت نیافته و 
توان گفت که در حال حاضر، موضوع داند. بنابراین می قاضی می  وجود این شرط را صرفاً ناظر به «بعد تقنین»

قضاوت نه آنکه تغییر یافته، بلکه محدود گشته است. قاضیِ سابق، علاوه بر وظیفۀ قضایی (تحقیق، رسیدگی، 
دانست. اما صدور حکم)، وظیفۀ تقنین نیز برعهده داشته که همین امر، اجتهاد را برای او لازم و ضروری می

(قوۀ   دیگری  نهاد  به  و  شده  نهی  او  سوی  از  تقنین  و  داشته  قضایی  وظیفۀ  صرفاً  حاضر،  زمان  در  قاضی 
قانونقانون  بر همین مبناست که  قانون، گذاری/مقننه) سپرده شده است.  با  تعارض اجتهاد قاضی  گذار در 

: «چنانچه قاضی مجتهد  قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است  ۳قانون را مقدم داشته و در تبصرۀ ماده  
باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبۀ دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.» در این صورت، 
نماید. علت عدم صدور حکم  به شعبۀ دیگری محول  را  پرونده  از رسیدگی،  امتناع  با صدور قرار  بایستی  وی 

قانون تقنین و  با اجتهاد خویش، ممنوعیت  از سوی اوست. درحالیمطابق  نهاد گذاری  تشکیل  از  تا قبل  که 
گذاری و تدوین قوانین، این وظیفه نیز بر عهدۀ قاضی بوده و شرط اجتهاد نیز منصرف به جنبۀ تقنینی و قانون 

 برای قاضی ضروری بوده است.  
در رابطه با پیشینۀ موضوع، آنچه تاکنون از سوی پژوهشگران به رشتۀ تحریر درآمده، بدون در نظر گرفتنِ  

گذاری بوده، با دورانی که این این واقعیت بوده که وظایف قاضی در عصر کنونی که دوران تشکیل نهاد قانون



  ) یی قضا   مجرد   ۀ ف ی وظ   به   ی ن ی تقن   ۀ ف ی وظ   از   گذار (   ن ی تقن   ساحت   در   ی قاض   اجتهاد   شرط   بر   نو   ی خوانش   107

 

ای با عنوان «قضاوت  عنوان نمونه، محمدحسن حائری یزدی در مقالهنهاد وجود نداشته، تفاوت نموده است. به
، ادلّۀ شرطیت اجتهاد را  ۱۳۸۰، در سال  ۵۲و    ۵۱، شماره  نشریۀ دانشکدۀ الهیاتمقلد و مجتهد متجزی» در  

گذاری، مورد نقد قرار داده  بدون توجه به وظیفۀ قاضی در زمان صدور روایت و پس از آن تشکیل قوۀ قانون 
درستی با توجه به وظیفۀ تقنین از سوی قاضی، اجتهاد است. این در حالی است که در این زمان، ادلّۀ موجود به 

را برای وی ضروری دانسته است. همچنین بابایی، احسان، در مقالۀ «تحلیل شرطیت اجتهاد در قضاوت با  
، گرچه شرط اجتهاد ۱۴۰۲، شمارۀ دوم، در سال نامۀ حقوق اسلامیپژوهشنشریۀ تأکید بر عنصر قانون» در 

را با توجه به عنصر قانون مورد بحث و بررسی قرار داده، اما رویکرد وی در این مقاله بدون واکاویِ روایات مربوط  
به شرطیت اجتهاد، با توجه به نقش زمان در محدود شدنِ وظیفۀ قاضی در بستر زمانی متفاوت بوده است. 

که ایشان «قانون» را یکی از منابع معتبر دانسته که صدور حکم مطابق با آن توسط قاضی، مخالفتی  صورتیبه 
طور کلی عملیات قضاوت که تطبیق حکم بر وقایع  با مفاد روایات نخواهد داشت. همچنین در این مقاله، به 

بی  است  بوده،  حالی  در  این  است.  شده  دانسته  اجتهاد  از  نهاد نیاز  تشکیل  از  قبل  در  قضاوت،  موضوع  که 
 گذاری، «تقنین» نیز بوده است و روایات مذکور بر همین اساس بایستی مورد تحلیل قرار بگیرند. قانون 

 ات یآ

 ۴۷٥و    ۴۴٤و مفهوم آیات    ٣سورۀ مبارکه مائده  ۸سورۀ مبارکه نساء،    ۱۳۵٢و    ۵۸١صاحب جواهر به استناد آیات  
سورۀ مبارکه مائده، ملاک صحت حکم قاضی را مطابقت آن با موازین عدل و قسط دانسته و هر حکمی را از  
سوی هر شخصی که با حق و حقیقت سازگار بوده، صحیح و نافذ دانسته است. توضیح اینکه، به نظر ایشان، 

بیت او به ما رسیده است.  لملاک حقانیت حکم با توجه به نصوص، احکامی است که از سوی پیامبر (ص) و اه
در این صورت، اگر شخصی در موضوعی احکام ایشان را دانسته و مطابق آن حکم نماید، این حکم با موازین  

). ۱۶ ص.   ،۴۰ ج.   ،۱۴۰۴حق و عدل سازگار خواهد بود؛ هرچند که وی به مرتبۀ اجتهاد نرسیده باشد (نجفی،  
که شخصی باشد. بنابراین با این استدلال، درصورتیلذا اطلاق آیات مذکور، شامل قاضی مجتهد و مقلد می

واسطۀ تقلید، حق را شناخت و بدان علم پیدا نمود و مطابق با آن حکم صادر نمود، این حکم به قسط و عدل  به 
به او  حکم  خداوند  است.  حکم  ائمه،  حکم  و  طاهرین  ائمۀ  حکم  مجتهد،  حکم  و  بوده  مجتهد  حکم  مثابۀ 

 اشد. بتعالی می باری

 
هْلِهَا . ١

َ
مَانَاتِ الَی أ

َ
وا الأْ نْ تُؤَدُّ

َ
مُرُکُمْ أ

ْ
هَ یَأ هَ کَانَ سَمِیعً انَّ اللَّ ا یَعِظُکُمْ بِهِ انَّ اللَّ هَ نِعِمَّ نْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ انَّ اللَّ

َ
اسِ أ  .ا بَصِیرًاوَاذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّ

هِ وَلَوْ عَلَی  .  ٢ امِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّ وَّ
َ
ذِینَ آمَنُوا کُونُوا ق هَا الَّ یُّ

َ
بِعُ یَا أ وْلَی بِهِمَا فَلاَ تَتَّ

َ
هُ أ وْ فَقِیرًا فَاللَّ

َ
ا أ رَبِینَ انْ یَکُنْ غَنِی

ْ
ق
َ
وِ الْوَالِدَیْنِ وَالأْ

َ
نْفُسِکُمْ أ

َ
وا الْهَوَی أ

هَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا وْ تُعْرِضُوا فَانَّ اللَّ
َ
نْ تَعْدِلُوا وَانْ تَلْوُوا أ

َ
  .أ

٣  . 
َ
أ قَوْمٍ عَلَی  کُمْ شَنَآنُ  بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّ هِ شُهَدَاءَ  لِلَّ امِینَ  قَوَّ ذِینَ آمَنُوا کُونُوا  هَا الَّ یُّ

َ
أ بِمَا یَا  هَ خَبِیرٌ  هَ انَّ اللَّ قُوا اللَّ قْوَی وَاتَّ لِلتَّ قْرَبُ 

َ
أ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ  لاَّ 

 .تَعْمَلُونَ 
ذِینَ هَادُوا وَال.  ۴ سْلَمُوا لِلَّ

َ
ذِینَ أ ونَ الَّ بِیُّ وْرَاةَ فِیهَا هُدًی وَنُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّ نْزَلْنَا التَّ

َ
ا أ هِ وَکَانُوا عَلَیْهِ شُهَدَاءَ انَّ حْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللَّ

َ
ونَ وَالأْ انِیُّ بَّ رَّ

اسَ وَاخْ  ولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ فَلاَ تَخْشَوُا النَّ
ُ
هُ فَأ نْزَلَ اللَّ

َ
 .شَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلاً وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أ

ولَئِکَ هُمُ الْ . ۵
ُ
هُ فَأ نْزَلَ اللَّ

َ
هُ فِیهِ وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أ نْزَلَ اللَّ

َ
هْلُ الاْنْجِیلِ بِمَا أ

َ
 . فَاسِقُونَ وَلْیَحْکُمْ أ
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آید این است که در مقام قضاوت واجب است که به  در این رابطه، باید گفت: اولاً آنچه از آیات به دست می 
عدل و مطابق با موازین حق و حقیقت حکم صادر نمود. اما اینکه چه کسی این حکم را صادر نماید، در آیات 

به عبارت ).  ۱۶۲ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۰۹؛ منتظری،  ۴۳ ص.   ،۱۴۲۱شریفه مورد بحث قرار نگرفته است (عراقی،  
می حکم  صادرکنندۀ  خصوصیات  نه  و  حکم  خصوصیات  بیان  مقام  در  آیات  مذکور  دیگر،  آیات  لذا  باشند. 

اند، بر  نیز بیان داشته)  ۷ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۱۴که برخی (طباطبایی یزدی،  جهت اطلاقی ندارند. ثانیاً، چنان ازاین
زنند. ثالثاً،  فرض دلالت آیات بر مدعای ایشان، روایاتی که دلالت بر شرط اجتهاد دارند، این آیات را تقیید می

صرف شنیدن حکم الهی از ائمه یا مجتهدین،  که منظور صاحب جواهر این باشد که هر شخصی به درصورتی
حیت و  توانایی صدور حکم داشته باشد، این امر با ماهیت قضا منافات دارد. وانگهی، چگونه این شخص صلا

توانایی رفع اختلاف بین احکام اسلامی در مقام تعارض را دارد؟ بسیاری از احکام اسلامی دارای مخصص یا 
بوده درصورتیناسخ  آری؛  دارد؟  را  توانایی  این  چگونه  مقلد  این  اند؛  دارای  که  باشد  شخصی  ایشان  مراد  که 

رابعاً، مراد از حق در ).  ۲۷۶ ص.   تا،شک وی دیگر مقلد نبوده و مجتهد است (معرفت، بی ها باشد، بی توانایی 
  ).۵۰ ، ص. ۱ ، ج. ۱۴۲۵آیات شریفه، حق واقعی است که حقانیت آن نزد حاکم و محکوم معلوم باشد (آشتیانی،  

کند. چنین مقلد، عالم به حکم واقعی نیست. وی در مسائل مربوط به خودش همواره به مجتهد مراجعه می 
طور که مریضی که به پزشک مراجعه نموده و داروی درمان بیماری «عالم» دانست. همانتوان  شخصی را نمی

توان عالم به طبابت دانست. به همین خاطر است که حکم صادرشده از سوی  خود را از او پرسیده است، نمی
توان مطابق با موازین عدل و قسط دانست. چه بسا که حکم زمانی مطابق با موازین عدل بوده که  مقلد را نمی

این برداشت همسو با روایتی است ). ۲۷۶ ص.   تا،صادرکنندۀ آن، موضع و مبنای آن حکم را بداند (معرفت، بی 
اند که مطابق با حق  که قضات را به چهار گروه تقسیم نموده و از این میان، صرفاً قضاتی اهل بهشت بوده 

ند. آن دسته از قضاتی که مطابق با حق حکم نموده، و نسبت به این حقانیت «علم» نیز داشته باش  حکم نموده 
اند، اهل دوزخ خواهند بود  اما علم به حقانیت حکم نداشته، همچون دو گروه دیگر که به جور حکم داده 

 ).  ۴۰۵ ص.   ،۳ ج.   ،۱۳۷۶عاملی،  (حر 
حکم از  رسد لازمۀ مطابقت حکم با موازین حق و عدل و قسط، استنباط صحیح آن درهرحال، به نظر می

ادلّۀ شرعی است. بدین معنا که حکمی خصوصیت حق و عدل و قسط را داشته که به طرق صحیح از منابع 
شرعی استخراج شده و سپس با تطبیق در دعوی مطروحه صادر گردد. پرواضح است که تطبیق حکم الهی با  

توان مصداق ای گرفته، نمیموضوعات خارجی در دعاوی مطروحه را که در دائرۀ وظیفۀ قضایی و نه تقنینی ج
توان ذیل آیات مذکور که صدور حکم بر اساس اقرار و شهادت و... را نیز نمی«مما انزل الله» دانست. چنان

نظر از حکم حاکم ثابت  تفسیر نمود. این عبارت که: «مراد از حق در آیات آن چیزی است که حقانیت آن با قطع 
واسطۀ شهادت شهود ثابت شده باشد، مشمول آیات حظۀ حکم حاکم به شده باشد، اما آنچه حقانیت آن با ملا

دلیل نبوده که فقها منصب خوبی بیانگر مطالب فوق است. بیبه )  ۵۳ ص.   ،۱ ج.   ،۱۴۲۵باشد»، (آشتیانی،  نمی
قضا را به استناد همین آیات شریفه، مختص پیامبر (ص) و ائمۀ اطهار دانسته و روایاتی را که حاوی تحذیر 
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روشن است که  ).  ۶ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۱۴اند (طباطبایی یزدی،  بوده، در بیان شرطیت اجتهاد قاضی ذکر نموده 
 گذاری یا همان استنباط احکام بوده که محتاج به اجتهاد است. این شرطیت، ناظر به بعد تقنین و قانون

 ات یروا

مکرم و دیگری  اند، یکی معتبرۀ ابوخدیجۀ سالم بنترین روایاتی که فقها در این رابطه مورد بحث قرار دادهمهم
 کند که ایشان فرمودند:  نقل می  (ع) باشد. ابوخدیجه از امام صادقحنظله میمقبولۀ عمر بن 

هنگامی که نزاع و خصومتی بین شما پدید آمد و یا در دریافت و پرداخت چیزی، اختلاف بینتان 
فسّاق مراجعه کنید. شخصی را بین خودتان حاکم قرار ایجاد شد، مبادا که برای رفع اختلاف به  

دهید که حلال و حرام ما را بداند؛ زیرا من او را برای شما قاضی قرار دادم. مبادا که برخی از  
 ١شما علیه دیگری نزد حاکم جائر شکایت ببرد. 

ننموده اعتنا  بدان  فقها  مذکور،  روایت  سندی  ضعف  خصوص  بوده  در  عقل  با  موافق  آن  مفاد  زیرا  اند؛ 
  ). ۶۰۰ ، ص. ۲ ، ج. ۱۴۲۷و مورد عمل فقها نیز قرار گرفته است (میرزای قمی،  )  ۷ ، ص. ۱۲ ، ج. ۱۴۰۳(اردبیلی،  

کنندۀ ضعف سندی آن است. موافقان قضاوت مقلد، مطابق این روایت، ملاک  لذا این شهرت عملی، جبران
بوده و حرام و حلال آن را بشناسد.    (ع) امام به احکام  را برای صحت قضاوت این دانسته که قاضی عارف 

بنابراین، مقلدی که فتوای مجتهدش را در خصوص موضوع مورد نزاع بداند، عنوان «عارف» بر او صدق نموده  
توان برای رفع خصومت به او مراجعه نمود او را قاضی قرار داده و می  (ع) و وی همان شخصی است که امام

چه بسا در زمان پیامبر (ص) نیز اشخاصی که به امر قضا مشغول  ).  ۶۰۶ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۲۷(میرزای قمی،  
اند، به درجۀ اجتهاد نرسیده بودند. اینان اند و پیامبر (ص) مردم را برای رفع خصومت به ایشان ارجاع نمودهبوده

  تا،کردند (تبریزی، بی ودند، رفع تخاصم نموده و حکم صادر میصرفاً بر اساس آنچه از پیامبر (ص) شنیده ب
آید نکتۀ دیگر اینکه، آنچه از نصوص به دست می).  ۱۷-۱۶ صص.   ،۴۰ ج.   ،۱۴۰۴؛ نجفی،  ۲۰ ص.   ،۱۸ ج. 

اند؛ آنان که پاسدار  ) اذن به قضاوت بین مردم را به شیعیان واقعی خودشان دادهعاین است که امامان معصوم (
اند. در این صورت، تفاوتی ندارد که علم به این احکام از  احکام الهی بوده و مطابق با آن بین مردم حکم نموده 

طریق اجتهاد یا تقلید حاصل شده باشد. بنابراین در مورد قضاوت، اذن عام از سوی امامان معصوم صادر شده  
چنان عاماست.  اذن  این  بر  دلالت  نیز  (عج)  الامر  صاحب  شریف  توقیع    ، ۴۰ ج.   ،۱۴۰۴(نجفی،    ٢دارد  که 

 ). ۱۹-۱۷ صص. 
بعد از اینکه   (ع) صورت دیگری نیز نقل شده است. مطابق نقل دیگر، امامناگفته نماند، روایت ابوخدیجه به 

فرمایند: «به شخصی مراجعه نمایید که چیزی از  اند، میشیعیان را از مراجعه به قضات اهل جور منع نموده

 
بعثنی أبو عبد اللّه علیه السّلام الی أصحابنا فقال قل لهم ایّاکم اذا « ابن محبوب عن أحمد عن الحسین عن أبی الجهم عن أبی خدیجة قال:  .  ١

لنا  وقعت بینکم خصومة أو ترادی بینکم فی شیء من الأخذ و العطاء أن تتحاکموا الی أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلا
 ) ۹۰۲، ص ۱۶ق، ج ۱۴۰۶ ،فیض کاشانی .» ( الی السلطان الجائرو حرامنا فانی قد جعلته قاضیا و ایّاکم أن یتحاکم بعضکم بعضا 

نَا حُجَّ «. ٢
َ
تِی عَلَیْکُمْ وَ أ هُمْ حُجَّ ا اَلْحَوَادِثُ اَلْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا الَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَانَّ مَّ

َ
هِ عَلَیْهِمْ وَ أ  ). ۴۸۳، ص  ۲ ج.   ق، ۱۳۹۵بابویه، ابن» ( ةُ اَللَّ
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محتوای دو روایت با هم تفاوتی ندارد و ابوخدیجه در هر دو   ١احکام ما را بداند و او را بین خودتان قرار بدهید.»
نقل نموده است. ظاهراً این اختلاف نسخ در روایات بدین جهت باشد که ابوخدیجه نقل به   (ع) از امام صادق

 معنا نموده و الفاظ را تغییر داده است.  
حنظله است. در این روایت  روایت دیگری که در بحث مذکور مورد استناد فقها قرار گرفته است، مقبولۀ عمر بن 

بعد از نهی شیعیان از مراجعه به قضات جور، آنان را برای رفع خصومت به شخصی ارجاع    (ع)  نیز، امام صادق 
دهند که راوی حدیث امامان معصوم بوده و حرام و حلال الهی را بشناسد و علم به احکام اسلامی داشته باشد.  می 

اند. ازآنجاکه محتوای این روایت با روایت ابوخدیجه  چنین شخصی است که ایشان او را حاکم بین شیعیان قرار داده 
تفاوتی نداشته، استدلال به این روایت نیز برای قضاوت مقلد یکسان است. لذا خصوصیاتِ مذکور در روایت را  

 ٢توان در مقلد نیز یافت و الزامی برای مجتهد بودن قاضی وجود ندارد. می 
رسد عمدۀ اختلاف فقها در استنباط از روایات مذکور، خوانشِ متفاوت آنان از الفاظی همچون به نظر می 

«عارف» و «عالم» مسطور در روایات باشد. بدین صورت که آن دسته از فقهایی که اجتهاد را شرط قضاوت  
گاهی از فتوای مجتهد  ندانسته بودند، اطلاقِ این الفاظ را بر مقلد صحیح دانسته بودند. بدین معنا که مقلد  با آ

شان برای رجوع مردم برای فصل خصومت  (ع) خویش، «عالم» و «عارف» به احکام قضا بوده و خطاب امام
شود. در مقابل، عدۀ دیگری از فقهایی که اجتهاد را شرط ضروری قضاوت دانسته بودند، حمل شامل او نیز می

دانند. برای  به عبارت دیگر او را «عالم» و «عارف» به احکام الهی نمی  این الفاظ را بر مقلد صحیح ندانسته و 
گذاری و زمان تشکیل این  حل این اختلاف، روایات در دو بستر زمانی متفاوت، یعنی زمان فقدان نهاد قانون

 گیرد.  نهاد، مورد بازخوانی قرار می

 علم  یمعنا  از یعرف فهم
طور خاص در معتبرۀ ابوخدیجه «یعلم شیئا گونه استدلال شود که علم مذکور در روایات و بهممکن است این

من قضایانا» جزم و یقین نیست؛ زیرا بسیاری از احکام و فتاوای مجتهد نیز از مقولۀ ظن است. با این توضیح 
شود. نتیجه اینکه مقلد این نوع  آور است. بنابراین این علم، شامل ظن نیز میکه مستند برخی از فتاوی ظن

 علم را داشته و تصدی منصب قضا از سوی او مانعی نخواهد داشت. در این رابطه، نکات زیر قابل ذکر است: 
دانند. به نظر  اول اینکه برخی از فقها، روایت ابوخدیجه را بیگانه از بحث مذکور، یعنی شرایط قاضی، می

اینان، روایت ابوخدیجه از یک سو به ممنوعیت مراجعه به قضات فاسق و اهل جور پرداخته و از سوی دیگر، 
امام جانب  از  اذن عام  اثبات  بیانِ  مقام  در  این قضات چه    (ع) صرفاً  اینکه  اما  برای قضاوت شیعیان است. 

در این معتبره نبوده است. به همین خاطر است که این دسته از    (ع) شرایطی بایستی داشته باشند، مدنظر امام
 

بُ «.  ١
َ
بِی خَدِیجَةَ قَالَ قَالَ لِی أ

َ
دٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أ ی بْنِ مُحَمَّ دٍ عَنْ مُعَلَّ هِ عالْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ هْلِ    و عَبْدِ اللَّ

َ
نْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً الَی أ

َ
اکُمْ أ ایَّ

دْ جَعَ 
َ
ی ق ضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَانِّ

َ
اضِیاً فَتَحَاکَمُوا الَیْهِ.الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا الَی رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ ق

َ
 ) ۴۱۲، ص ۷ ج.   ق،۱۴۰۷کلینی، (  »لْتُهُ ق

لاَمُ قَالَ:  .  ٢ ادِقِ عَلَیْهِ السَّ حْکَامَنَا فَلْتَرْضَ «وَ رَوَی عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ عَنِ اَلصَّ
َ
وْا  اُنْظُرُوا الَی رَجُلٍ مِنْکُمْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أ

مَا بِحُکْمِ   دْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَاذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ فَانَّ
َ
ی ق هِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ  اَ بِهِ حَکَماً فَانِّ ادُّ عَلَیْنَا رَادٌّ عَلَی اَللَّ هِ اُسْتُخِفَّ وَ عَلَیْنَا رُدَّ وَ اَلرَّ للَّ

. هِ عَزَّ وَ جَلَّ رْکِ بِاللَّ  ) ۱۹۲، ص ۳ ج.   ق،۱۴۰۳جمهور، ابی ابن(  »اَلشِّ
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مقبولۀ عمر بن در  را  در قاضی  اجتهاد  قرار میفقها، شرط  (آشتیانی،  حنظله مورد بحث    ،۱ ج.   ،۱۴۲۵دهند 
را نیز به استناد این روایت مورد    (ع) البته ناگفته نماند، مرحوم خویی (ره) اثبات اذن عام از جانب امام).  ۵۸ ص. 

دهد. به نظر ایشان، عبارت «فانی قد جعلته قاضیاً» فرع بر عبارت «فاجعلوه بینکم» بوده و این  خدشه قرار می
عبارت اخیر بیانگر این است که قاضی مذکور، از سوی طرفین دعوی انتخاب شده و قاضی تحکیم است. گرچه 

موجب عسر و حرج و تزلزل  ایشان نهایتاً دلالت عقل را برای این اذن عام کافی دانسته و فقدان این اذن را  
 ).  ۱۱-۱۰، ۸ صص.   ،۴۱ ج.   ،۱۴۲۲داند (خویی، نظام اسلامی می

ای که شامل ظن شخصی مقلد هم  گونه گیری از لفظ علم بهنکتۀ دوم اینکه، فارغ از بحث پیشین، اطلاق
بشود، با ظاهر روایت سازگاری نداشته و این اطلاق نیازمند دلیل بوده که در «ما نحن فیه» دلیلی وجود ندارد.  
نکتۀ سوم اینکه، به اجماع فقها برای هیچ مقلدی شرط نشده است که در صورتی به فتوای مجتهد خویش 

نماید که برایش ظن شخصی حاصل گردد. نیز هیچ  عمل  برای مقلد ایجاد نگردد. ولی چه بسا این ظن  گاه 
توان علم را به ظن شخصی مقلد تسری درهرحال، وی مکلف به عمل به فتوای مجتهد خویش باشد. لذا نمی

گیری از لفظ علم  حنظله، اطلاقری همچون مقبولۀ عمر بنداد. چهارمین نکته اینکه، با توجه به روایات دیگ
پذیر نیست. زیرا عباراتی نظیر «روی حدیثنا»، «نظر فی حلالنا و حرامنا»، «عرف  در معتبرۀ ابوخدیجه امکان

که شود. چنان حنظله به اعتبار علم صدق کرده و شامل ظن شخصی مقلد نمی احکامنا» در مقبولۀ عمر بن
اند. بدین صورت که اطلاق لفظ «عارف» و «صاحب برخی از فقها منظور از عبارات مذکور را اجتهاد دانسته

این الفاظ به شخصی صدق ).  ۴۳،  ۴۰ صص.   ،۱۴۲۱نظر» در احکام اسلامی، بر مقلد صحیح نیست (عراقی،  
  ، ۱۴۰۹  های احکام اسلامی احاطۀ کامل داشته باشد (منتظری،کند که نسبت به همۀ خصوصیات و ویژگیمی
 ). ۱۵۷ ص.   ،۲ ج. 

بی  اینکه  توضیح  نمود.  تفسیر  عرفی»  «علم  بتوان  شاید  را  علم  از  مراد  مطالب،  این  به  توجه  شک،  با 
طور که اطلاق  گوید. همان مجتهد برخی از استنباطات او ظنی بوده، اما درهرحال عرف به وی «عالم» می 

لفظ عالم نسبت به دانشمندان و متخصصین سایر علوم نیز از همین مقوله است. اینان نسبت به بسیاری از  
می  عالم  را  آنان  عرف  ولی  نداشته،  یقین  و  جزم  هیچ مطالب  اما  را  داند.  مقلد  عرف  نمی گاه  نامد  «عالم» 

ج. ۱۴۲۵آشتیانی،  (  صص. ۱ ،  عراقی،  ۶۰-۶۱ ،  ظن  ).  ۴۰ ، ص. ۱۴۲۱؛  برخی،  که  مبناست  بر همین  شاید 
وانگهی، مراجعۀ مقلد  ).  ۸ ص.   ،۱۵ ج.   ،۱۴۱۸دانند (حائری طباطبایی،  را قائم مقام دلیل قطعی می  اجتهادی 

شود. پرواضح است این فهم عرفی از معنای  گاه «عالمانه» محسوب نمییابی او به احکام هیچبه مجتهد و دست
تعبیر امروزی علم، در دائرۀ استنباطات قطعی و ظنی جای می به  یا  به عبارت دیگر، در حیطۀ تشریع  گیرد. 

مجتهد  قطعی  و  استنباطات ظنی  به  منصرف  صرفاً  را  لفظ  این  و  ندانسته  عالم  را  مقلد  احکام، عرف  تقنینِ 
داند. بنابراین، شرطیت اجتهاد در روایات را نیز بایستی منصرف به بعد تشریع/تقنین دانست. این در حالی می

گاهی به امور  است که عرف در بعد قضایی که بی نیاز از استنباط و استخراج حکم بوده، مقلد را در صورت آ
 داند. قضایی متصف به صفت «عالم» می
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 ی قاض  در  اجتهاد داشتن   تیموضوع ا ی ت یقیطر 
به دست می از روایات  آنچه  بدین معناست که  این است که «اجتهاد»  طریقیت داشتن اجتهاد در قاضی  آید 

توان مطابق با موازین  طریقی برای اطلاع قاضی به احکام اسلامی بوده و بر همین اساس، قضاوت او را می
عدل و حق و حقیقت دانست. بنابراین چنانچه وی با «تقلید» نیز به این اطلاع دست پیدا کند، قضاوت او مورد  
قبول خواهد باشد. چه اینکه در این صورت، «اجتهاد» برای قاضی موضوعیت نداشته و آنچه مهم است، اطلاع  

 یافتنِ او بر احکام اسلامی است.  
اند. به نظر اینان، علم و معرفت به احکام برخی از فقها این نوع برداشت را با ظاهر روایات ناسازگار دانسته

اسلامی در روایات، در این معنا ظهور دارد که شخص به تمام خصوصیات و جزئیات احکام احاطه داشته باشد. 
؛ موسوی  ۱۵۸-۱۵۷ صص.   ،۲ ج.   ،۱۴۰۹بنابراین، معتقدند شرط اجتهاد در روایات موضوعیت دارد (منتظری،  

بپردازد، حتی درصورتی).  ۷۰ ص.   ،۱ ج.   ،۱۴۲۳اردبیلی،   به صدور حکم  از مجتهد  که چنانچه شخصی غیر 
 گیردنمیحکم صادره از او منطبق با موازین حق و حقیقت باشد، این حکم به استناد نصوص، مورد تنفیذ قرار  

ممکن است اشکال شود که الفاظ «عالم» و «عارف» در روایات از مقولۀ ).  ۹-۷ صص.   ،۱۴۲۲الغطاء،  (کاشف
توان  کند. لذا نمی لقب بوده و القاب دارای مفهوم نبوده و دلالت بر نفی آن، یعنی قضاوت غیرمجتهد، نمی 

که قید و لقب  قضاوت مقلدین را به استناد موضوعیت داشتن اجتهاد منتفی دانست. اما باید گفت درصورتی 
گ  قیود «احترازی» محسوب  این  است.  دارای مفهوم  قطعاً  باشد،  تحدید  مقام  مقام  در  در  آن  وقوع  و  شته 

قرینه  نفی می تحدید،  را  آن  غیر  و  بوده  آن  داشتن  مفهوم  بر  (آشتیانی،  ای  ؛  ۶۶ ، ص. ۱ ، ج. ۱۴۲۵نماید 
   ). ۴۴ ، ص. ۱۴۲۱عراقی،  

توان بر موضوعیت داشتن اجتهاد از عبارات فقها به دست آورد، این است که به پشتوانۀ دلیل دیگری که می 
طور یقین از شمول این اصل خارج  اصل عدم ولایت، نفوذ حکم شخص بر دیگری خلاف اصل است. آنچه به 

ماند. گردد، حکم مجتهد است. لذا نفوذ حکم غیرمجتهد بر دیگری در شمول اصل عدم ولایت باقی میمی
  ،۱۴۲۲زیرا هیچ دلیل لفظی وجود نداشته تا بتوان با اطلاق آن به نصب قاضی مقلد تمسک نمود (خویی،  

 ).  ۵ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۱۴؛ طباطبایی یزدی، ۸ ص.   ،۴۱ ج. 
درهرحال، موضوعیت داشتن اجتهاد در قاضی به استناد روایات، مشعر بر این است که شخص به مدارک 

که برخی بر همین اساس،  رسد. چنان احکام علم داشته باشد و صرف اطلاع او از فتوای فقها کافی به نظر نمی 
نموده پیدا  علم  احکام  مدارک  و  ملاکات  از  برخی  به  که  را  متجزی  ندانسته مجتهد  قضاوت  شایستۀ  اند اند، 

احکام  ).  ۱۱ ص.   ،۱۵ ج.   ،۱۴۱۸(حائری طباطبایی،   کلیۀ  مدارک  به  علمِ  آن  که لازمۀ  اجتهاد  است  بدیهی 
اسلامی است، در مقام تشریع یا به تعبیر امروزی تقنینِ احکام ضروری بوده و در تحقیق و رسیدگی و صدور  
حکم که دربرگیرندۀ جنبۀ قضایی بوده و عمدۀ وظیفۀ قاضی در این مرحله، تطبیق دعوی مطروحه با قوانین  

 انستن مدارک احکام کارآیی چندانی نخواهد داشت. مدوّن است، د
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 )مأذون یقاض( مقلد به  مجتهد یسو   از قضاوت  به اذن یِ سنجامکان
اذن مجتهد به مقلد برای قضاوت، از مسائل دیگری بوده که مورد بحث فقها واقع شده است. بدین صورت که  

عنوان قاضی منصوب کرده تا مطابق با فتوای وی، بر اساس نیابتی که از او داشته، به امر مجتهد، مقلدی را به
در حال حاضر نیز بر مبنای پذیرش شرط اجتهاد در قاضی، همین راهکار مطرح گشته و   کهقضا بپردازد. چنان 

دانند. به  اند، «قاضی مأذون» میقضاتی را که عمدتاً در محاکم دادگستری به رسیدگی و صدور حکم پرداخته
از مجتهدین بوده، اذن در قضاوت داشته   ۱۵۷صراحت اصل  عبارتی، اینان از سوی ریاست قوۀ قضاییه که به 

ها در محاکم و کمبود قضات مجتهد، این محذور برطرف گردیده است. برخی و با توجه به حجم بالای پرونده
مغیره، مسلم ثقفی، حارث بناعین، محمد بنرا در نصب قضاتی همچون زاره بن  (ع) از فقها، رفتار ائمۀ اطهار

اند اند، بر مبنای همین اذن توجیه نمودهمعنای مصطلح امروزی مجتهد نبودهکدام بهکه هیچ  تغلب و...ابان بن
 ). ۱۸ ج.   تا،؛ تبریزی، بی۱۹ ص.   ،۴۰ ج.   ،۱۴۰۴(نجفی، 

درستی، نقش قاضی را در تشریع و تقنین احکام  عبارات برخی از فقها در عدم پذیرش این اذن، صرفاً و به
که برخی با بیان اینکه سازد. چنان گذاری نمایان می اسلامی از ادله در زمان صدور روایات و فقدان نهاد قانون 

مقلد دارای درایت و بینش مجتهد نبوده و فاقد معرفت کامل نسبت به احکام اسلامی بوده، این اذن را خلاف  
بنابراین ).  ۸ ص.   ،۱۴۲۲الغطاء،  اند (کاشفظاهر روایات و بلکه خلاف اجماع فقها و سلوک فقهای سلف دانسته

به قضاوت بین مردم نسبت به افرادی است که   (ع) شود این است که اذن عام امام آنچه از روایات مستفاد می
شر  احکام  استنباط  قانون قدرت  نهاد  فقدان  صورت  در  مبنا  همین  بر  باشند.  دارا  را  نیز  عی  مجتهد  گذاری، 

احکام   استنباط  قدرت  آنان،  به  اذن  این  اِعطای  اینکه  چه  ندارد.  را  مقلدین  برای  اذن  این  صدور  صلاحیت 
ابوخدیجه و مقبولۀ عمر بناسلامی نمی نیز که روایات  حنظله را در مورد نصب عام دهد. مرحوم خویی (ره) 

مورد مناقشه قرار داده و به دلالت عقل این نصب عام را پذیرفته بود، ازآنجاکه دلیل    (ع) قاضی از سوی امام
را ناظر به قضات مجتهد   (ع) عقل یک دلیل لبی بوده، به قدر متیقن آن اکتفا نموده و صرفاً این اذن امام

داند. همچنین ایشان در مورد توقیع شریف امام عصر (عج) نیز با اغماض از ضعف سندی آن، روایت را  می
داشته سنت  و  کتاب  از  احکام  استنباط  تمکن  که  افرادی  شامل  میصرفاً  (خویی،  اند،    ، ۴۱ ج.   ،۱۴۲۲داند 

پرداختند، جزء اساطیر و  به قضاوت می  (ع) گفتنی است افرادی نیز که در زمان ائمۀ اطهار).  ۱۲-۱۰ صص. 
عمیق نسبت به احکام اسلامی بوده و بر اساس  فقهای عظام آن زمان بودند. اینان جملگی دارای فهم و بینش  

برجسته و    یاند: «آنان فقها که برخی در مدح ایشان بیان داشتهپرداختند. چناناجتهاد خویش به امر قضا می
فخر و   یۀما  ییهستند، گو  نیاجتهاد در د  یۀعلم، اساس و پا  یهاهستند؛ آنان ستون  نشینوابغ فهم، درک و ب

حال در عصر حاضر  ).  ۲۷۵ ص.   تا، بی (معرفت،    ١هستند»  نیدر اصول و فروع د  عتیو رهبران شر   عهیمباهات ش
تبع با محدود گشتنِ وظیفۀ قاضی به جنبۀ صِرف قضایی،  گذاری و نهی قضات از تقنین و به با تشکیل نهاد قانون 

حلِ «قاضی مأذون»، فارغ از اینکه فاقد مبنای شرعی قوی بوده، ضرورتی نیز نخواهد داشت.  مطرح نمودن راه 

 
 ا و فروعها. هم فقهاء نبلاء و جهابذة الفهم و الدرایة، هم اساطین العلم و اس الاجتهاد فی الدین کأنّه مفاخر الشیعة و زعمائهم الشریعه فی اصوله.  ١
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طور که معلوم گشت، اجتهاد قاضی منصرف به جنبۀ تقنینی قاضی بوده است. جنبۀ قضایی قاضی که  زیرا همان 
امروزه صرفاً همین وظیفه بر عهدۀ قضات بوده، نیازمند اجتهاد نخواهد بود. به همین خاطر است که برخی از  

اند. در واقع در این  اشته، پذیرفته فقها، قضاوت مقلد را صرفاً زمانی که نیازی به استنباطِ حکمِ دعوای مطروحه ند 
می  صادر  حکم  و  پرداخته  حقیقت»  کشف  و  «تفتیش  به  خود  علم  اساس  بر  صرفاً  مقلد  قاضی  نماید  صورت، 

   ). ۸ ص.   ، ۲ ج.   ، ۱۴۱۴(طباطبایی یزدی،  

 ی متجز  مجتهد ی قاض قضاوت 
نظر وجود داشته، در قضاوت وی نیز بین فقهایی که اجتهاد  طور که در تقلید از مجتهد متجزی اختلافهمان
ترین دلیل موافقان قضاوتِ مجتهد متجزی، استناد اند، این اختلاف وجود دارد. مهمقاضی شرط دانستهرا در 

ای از روایت ابوخدیجه است. ظاهرِ عبارت «یعلم شیئا من قضایانا» در این روایت با مجتهد متجزی که به فقره
).  ۷ ص.   ،۱۲ ج.   ،۱۴۰۳خوانی دارد (اردبیلی،  ملکۀ نفسانیه نسبت به برخی از مسائل فقهی کسب نموده، هم

علاوه بر این بیان شده است که هدف اصلی از شرط اجتهاد در قاضی، اطلاع از مأخذِ حکم بوده که این هدف  
صورت جمع  حنظله نیز عبارتِ «عرف احکامنا» گرچه بهشود. در مقبولۀ عمر بندر مجتهد متجزی حاصل می

این نبوده که به   (ع) نماید. بنابراین مراد امامبوده بلکه افادۀ جنس میمضاف آمده، اما این اضافه مفید عموم ن
شخصی مراجعه شود که تمامی احکام اسلامی را بداند، بلکه منظور این است که شیعیان دعوی خود را نزد  

به نظر ).  ۶۱-۶۰ صص.   ،۲ ج.   ،۱۴۲۷برای حل و فصل مطرح ننمایند (میرزای قمی،    (ع) بیتمخالفین اهل 
مرحوم امام خمینی (ره) نیز عبارت «جعلته حاکما» در روایت دلالت بر این داشته که ایشان در مقام جعل منصب  

این نبوده که وی عارف بالفعل به تمام احکام باشد. حتی بر فرض   (ع) اند. لذا مراد امامحکومت برای فقیه بوده
افراد دیگری بتوانند بالفعل عارف به تمام احکام بشوند، احراز آن برای ما ممکن    (ع) امکان اینکه غیر از امام

در مقبوله، منع رجوع افراد به اهل جور و مراجعۀ ایشان به پیروان   (ع) د بود. همچنین هدف اصلی امامنخواه
بهره  (ع) بیتاهل اینان  علوم  برخی  از  که  بودهبوده  اماممند  این صورت، خطاب  در  شامل مجتهد   (ع) اند. 

می نیز  باشد  متجزی  داشته  اجتهاد  قضا  مباحث  به  نسبت  بایستی  شخص  این  که  نیست  شکی  البته  شود. 
در عصر کنونی نیز که بسیاری از علما مجتهد متجزی ).  ۶۰۴-۶۰۳ صص.   ، ۴ ج.   ،۱۳۷۶(موسوی خمینی،  

نرسیده اجتهاد  به درجۀ  ابواب فقهی  به همۀ  نسبت  و  نظام، قضاوت اند، میبوده  باب ضرورت حفظ  از  توان 
البته ناگفته نماند،  ).  ۷ ص.   ،۱۴۲۲الغطاء،  ف؛ کاش۱۲ ص.   ،۱۴ ج.   ،۱۲۱۶مجتهد متجزی را پذیرفت (بحرانی،  

مرحوم خویی که روایت ابوخدیجه را ناظر بر قاضی تحکیم دانسته، عبارت «یعلم شیئا من قضایانا» را دال بر  
کس قابل احاطه نیست، اما قضایا و  گرچه برای هیچ  (ع) داند. به اعتقاد ایشان علوم ائمۀ اطهاراجتهاد نمی

احکام ایشان در مورد خصومات و قضا قابلیت احاطه را دارد. لذا مرحوم خویی (ره) برخلاف نظر مشهور فقها، 
 ). ۱۲-۱۰ صص.   ،۴۱ ج.   ،۱۴۲۲شرط اجتهاد در قاضی تحکیم را نپذیرفته است (خویی، 

اند که مجتهد  این مطلب نیز گفتنی است که برخی جواز رجوع به مجتهد متجزی را در صورتی جایز دانسته 
ها مراجعه نمود. مطلق وجود نداشته باشد. علت این است که در صورت وجود چند مجتهد بایستی به اعلم آن
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حنظله نیز بر این امر دلالت دارد. به همین تر است. مقبولۀ عمر بنزیرا حکم اعلم به حق و حقیقت نزدیک
خاطر است که اینان گرچه به استناد روایت ابوخدیجه، قضاوت متجزی را بعید ندانسته، اما احتیاط را در عدم  

  ، ۲ ج.   ،۱۴۱۴نفوذ قضاوت متجزی دانسته، خصوصاً زمانی که مجتهد مطلق وجود دارد (طباطبایی یزدی،  
به نظر نمی ).  ۸ ص.  بوده، صحیح  به واقع و حقیقت  اینکه حکم اعلم همیشه اقرب  با فرض البته  رسد. زیرا 

گونه نیست که تمامی فتاوای مجتهد اعلم، اقرب به حق  پذیرش اعلمیت مجتهد مطلق نسبت به متجزی، این
نیز در مقبولۀ عمر    (ع) که امامتر باشد. چنانه واقع نزدیک باشد. چه بسا در مواردی حکم مجتهد متجزی ب

تر و در نقل حدیث  تر و فقیهحنظله صرفاً در مقام رفع تخاصم بین حَکَم طرفین، حکمِ آن کسی را که عادل بن
داده قرار  باتقواتر است، ملاک  و  بوده، راستگوتر  واقع  با  او همواره مطابق  اینکه حکمِ  بر  امر دلالتی  این  اند. 

قمی،   (میرزای  داشت.  مجتهدین ).  ۶۰۲-۶۰۱ صص.   ،۲ ج.   ،۱۴۲۷نخواهد  احکام  خصوص  در  همچنین 
 نظر هستند.  همرأی و مطلقِ اعلم، نیز اختلاف فتوی وجود دارد. برخی از اینان با مفضولین هم

شک  برای فصل خصومت، بی  (ع) در مقابل، برخی دیگر از فقها بر این باورند که رجوع افراد توسط امام
نیز سنجشِ علم مجتهد مطلق با خود ایشان    (ع) باشد. تعبیر «یعلم شیئا من قضایانا» از اماممجتهد مطلق می
بوده است. وانگهی علم مجتهد مطلق در برابر حضرات معصومین همچون قطره در برابر   (ع) یا امامان معصوم

 ). ۴۱ ص.   ،۲۷ ج.   ،۱۴۱۳؛ سبزواری، ۴۶-۴۵ صص.   ،۱۴۲۱دریاست (عراقی، 
رسد که اختلاف فقها در اجتهاد مطلق یا متجزی ناشی از وظیفۀ خطیر قاضی  درهرحال، بدیهی به نظر می

در استنباط احکامِ دعاوی مطروحه نزد وی باشد. دلایل اینان برای نفوذ حکمِ قاضی مجتهد متجزی، گویای 
ترین دلیل این بود که هدف اصلی شرط اجتهاد، اطلاع یافتن قاضی از مأخذِ حکم باشد. مهماین مطلب می 

متجزی در باب قضا به این اطلاع دست یافته است. روشن است این هدف با جنبۀ تشریع یا  است و مجتهد  
تقنین احکام سازگاری دارد. جنبۀ قضایی که شامل تحقیق و رسیدگی و صدور حکم بوده نیازی به این دسترسی 

کند. این مطلب مطابق نظر  نداشته و صرفاً همین که مطابق با احکام اسلامی حکم صادر گردیده، کفایت می 
را جعل حکومت برای فقیه تلقی نموده و قضاوت مجتهد   (ع) نیز که هدف اصلی امام  (ع) مرحوم امام خمینی 

گردد. لازمۀ جعل حکومت برای فقیه و اجرای دستورات و  تر میمتجزی را همسو با این هدف دانسته روشن
مادامی است.  احکام  آن  تقنین  و  تشریع  جامعه،  در  الهی  استخراج احکام  فقیه  سوی  از  اسلامی  احکام  که 

، مجالی برای اجرای آن وجود نخواهد داشت. در بحث قضا نیز فقیه ابتدا حکم را استنباط نموده و  نگشته 
نماید. دلایلِ فقهایی که قضاوت مجتهد متجزی را صحیح ندانسته نیز به سپس مطابق با آن حکم صادر می

که در عدم جواز قضاوت مجتهد متجزی، به معتبر نبودن ظنون او برخلاف  گردد. چنان بعد تقنین او باز می
 ). ۱۲-۱۱ ، صص. ۱۵ ، ج. ۱۴۱۸اند (حائری طباطبایی،  منزلۀ قطع بوده، استدلال نموده ظنون مجتهد مطلق که به 

لذا توجه به همین جنبۀ تقنینی قاضی بوده است که مقام قضاوت را مقام خطیری دانسته که صرفاً شخصی  
یستگی نشستن بر آن منصب را داراست که «دارای استعداد کامل در استنباط احکام (مجتهد مطلق)» باشد شا

بنابراین آنچه نگارنده از این اختلاف فتاوی به دست آورده این است که  ).  ۴۰ ص.   ، ۲۷ ج.   ،۱۴۱۳(سبزواری،  
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تقنین از سوی  می به انجام صحیح وظیفۀ  فتاوای مختلف را در حساسیت برخی فقها نسبت  توان منشأ این 
 قاضی متجزی دانست. 

 ن یتقن ۀسنج در  مجتهد یقاض   یسو   از صادره احکام تیقطع
ها وجود نداشته و به در نظام قضایی اسلام، آرای صادره از قضات، قطعی بوده و تجدیدنظرپذیری در مورد آن

تک آرا  این  دیگر  نمیمرحلهعبارت  واقع  ابرام  یا  نقض  مورد  بالاتر  مرحلۀ  در  و  به ای  آرا  شوند.  این  که  طوری 
حنظله، نقض  که برخی به استناد مقبولۀ عمر بنباشد. چنانمحض صدور از اعتبار امر مختومه برخوردار میبه 

به نظر نگارنده این  ).  ۶۸-۶۷ صص.   ،۱ ج.   ،۱۴۲۵اند (آشتیانی،  حکم قاضی را بعد از صدور آن جایز ندانسته
قاضی  اجتهاد  با  آرا  از  تجدیدنظرپذیری  زیرا  دانست.  آرا  صادرکنندۀ  قاضی  «اجتهاد»  در  بایستی  نیز  را  علت 

که یکی از طرفین  خوانی ندارد. شاید به همین خاطر است که حکم قاضی حتی درصورتیصادرکنندۀ رأی هم
و  نافذ  آنان  به  نسبت  نیز  باشد  تضاد  در  آنان  اجتهاد  با  صادره  حکم  و  بوده  مجتهد  آنان  دوی  هر  یا  دعوی 

بنابراین، ازآنجاکه این شرطیت ناظر بر بعد تقنین بوده، قطعیت ).  ۵ ص.   ،۴۱ ج.   ،۱۴۲۲الاجراست (خویی،  لازم
آرا را نیز بایستی منصرف به همین مرحله دانست. به عبارت دیگر «عدم نقض آرا صادرشده از قضات مجتهد از  

مقتضای حکم صادره که ناشی از اجتهاد ).  ۶۸ ص.   ، ۱ ج.   ،۱۴۲۵مقتضیات نفس حکم بوده است.» (آشتیانی،  
ابتدا در مرحلۀ تقنین، حکم کلی را از ادلّۀ شرعی  گاه نقض نشود. چه اینکه قاضی  قاضی بوده این است که هیچ 

استنباط نموده و پس از آن وارد مرحلۀ قضایی شده و پس از تحقیق و بررسی به رسیدگی پرداخته و نهایتاً آن  
واسطۀ اجتهاد خویش را با دعوای مطروحه تطبیق داده و اقدام به صدور حکم نموده  شده بهحکم کلیِ استنباط

  است. بنابراین آنچه دارای خصوصیت قطعیت و غیر قابل تجدیدنظرپذیری بوده، همان «حکم شرعی کلی» 
یا همان ا بر دعاوی مطروحه  تطبیق حکم شرعی کلی  اینکه در  توسط مجتهد استنباط شده است.  ست که 

ت «و  مرحلۀ قضایی این قطعیت وجود داشته باشد، محل تردید است. گرچه برخی با توجه به لفظ «دین» و عبار 
اند حنظله این قطعیت را ناظر به موضوعات خارجی و بعد قضایی نیز دانستهان کان حقه ثابتا» در مقبولۀ عمر بن

شود. ، اما انصاف این است که روایات شامل موضوعات خارجی نمی)۶۹ ص.   ،۱ ج.   ،۱۴۲۳(موسوی اردبیلی،  
شان رخ  ای بینپرسد که دو نفر در مورد دین یا میراثی منازعهمی   (ع) زیرا در روایت مذکور وقتی راوی از امام

داده است، در این صورت در اصل وجود دین اختلافی ندارند. نزاع و مخاصمۀ این دو نفر در واقع در حکمی از  
  ،۱ ج.   ،۱۴۲۵باشد (آشتیانی،  باشد. بنابراین روایت شامل موضوعات خارجی نمیاحکام مربوط به دین یا ارث می

می).  ۶۹ ص.  صادر  دادگستری  محاکم  در  قضات  سوی  از  امروزه  که  احکامی  مبنا  همین  قابلیت بر  شود، 
که عمدۀ احکام صادره نیز در مراجع بالاتر مورد بررسی مجدد قرار گرفته و چه  تجدیدنظرپذیری را دارد. چنان 

قطعیت آرا را که در مرحلۀ قضایی صورت   شوند. بنابراین این عدمبسا برخی از آن احکام نیز مورد نقض واقع می
 توان با قطعیت آرا در نظام قضایی اسلام مورد مقایسه قرار داده و آن را خلاف موازین شرعی دانست.  گرفته نمی
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 عسر و حرج يانتفا

برخی از فقها با پذیرش شرط اجتهاد در قاضی، نهایتاً با وجود عسر و حرج، رجوع به قاضی مقلد را برای فصل  
های  خصوصاً در زمان کنونی که حجم پرونده).  ۶۸ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۲۷دانند (میرزای قمی،  خصومت جایز می

مطروحه در دستگاه قضا رو به فزونی بوده و رسیدگی به آنان صرفاً از سوی قضات مجتهد موجب اطالۀ دادرسی  
نظام قضایی می در  و اخلال  و مرج  این مفسده چارهو هرج  دفع  برای  لذا  به قضات  شود.  برای مراجعه  ای 

نمی باقی  حرج شخصی  غیرمجتهد  و  و حرج، شامل عسر  نفی عسر  ادلّۀ  اینکه  از  فارغ  رابطه  این  در  ماند. 
تواند به رجوع به مجتهد برایش سختی و حرج پیش بیاید، می   که شخصی درشود، بدین معنا که درصورتیمی

باید گفت ازآنجاکه شرط اجتهاد در قاضی منصرف به )  ۸۲ ص.   ،۱ ج.   ،۱۴۲۵مقلد مراجعه نماید، (آشتیانی،  
گذاری و از سوی دیگر با گذار از وظیفۀ تقنینی  جنبۀ تقنین او بوده است، امروزه از یک سو با تشکیل نهاد قانون 

به  نداشته و  برای پذیرش قضات مقلد در دستگاه قضا وجود  برای قاضی، منعی  تبع  به وظیفۀ مجرد قضایی 
 باشد. نیازی به استناد به ادلّۀ نفی عسر و حرج نمی

 ي ریگجهینت

باشد. به نظر مشهور فقها گرچه روایات صرفاً شرط اجتهاد برای قاضی از زمرۀ شرایط اختلافی میان فقها می
حنظله سخنی از اجتهاد قاضی به میان نیاورده، اما عبارات مذکور خصوصاً در معتبرۀ ابوخدیجه و مقبولۀ عمر بن

باشند. بنابراین مطابق نظر اینان چنانچه شخصی غیر از مجتهد به امر قضا پرداخته، بیانگر شرط اجتهاد می
که حکم او با موازین الهی مطابقت داشته باشد، نافذ نخواهد بود. در مقابل، عدۀ دیگری از فقها  حتی درصورتی

این برداشت از روایات را نپذیرفته و به پشتوانۀ اطلاقات برخی از آیات قرآن کریم، ملاک صحت و نفوذ حکم را 
اند. مطابق این دیدگاه اجتهاد طریقی برای رسیدن  احکام اسلامی و موازین حق و حقیقت دانسته مطابق آن با 

گاهی از احکام و موازین اسلامی به قضاوت پرداخته و  به این ملاک خواهد بود. بنابراین چنانچه مقلد نیز با آ
 مطابق با آن احکام به صدور حکم مبادرت ورزد، حکم او صحیح خواهد بود. 

وجود آمده است. توضیح  رسد این اختلاف بدون توجه به وظایف قاضی در دو زمان متفاوت به به نظر می
قانون نهاد  فقدان  زمان  در  بهاینکه  است.  داشته  برعهده  نیز  «تقنین»  وظیفۀ  قاضی  در  گونه گذاری،  که  ای 

بایست حکم آن دعوی را از ادلّۀ شرعی استنباط نموده و سپس به فصل خصومت  دعاوی مطروحه وی ابتدا می
آنکه در زمان پذیر خواهد بود. حالبپردازد. بدیهی است پرداختن به این وظیفه صرفاً از سوی مجتهدین امکان

قانون  نهاد  به تحقیق و تشکیل  با قوانین مدوّن  بایستی مطابق  نداشته و صرفاً  گذاری، قضات حق «تقنین» 
بنابراین رسیدگی و صدور حکم بپردازند. پرواضح اس بود.  نیازمند اجتهاد نخواهد  ت که این وظیفۀ «قضایی» 

داند  نگارنده، نظر مشهور فقها در شرطیت اجتهاد برای قاضی را پذیرفته اما پذیرش آن را مربوط به زمانی می
جنبۀ  دارای  صرفاً  قضات  که  کنونی  زمان  در  است.  بوده  «قضایی»  و  «تقنینی»  جنبۀ  دو  دارای  قاضی  که 

ماند. بر همین مبنا، نظر خلاف مشهور فقها که حتی در  «قضایی» بوده، لزومی برای اجتهاد قاضی باقی نمی
 جنبۀ «تقنین» اجتهاد را شرط ندانسته، پذیرفتنی نخواهد بود. 
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